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مـــرغ دریایـــی و نهنـــگ کوچولو دوســـتان خوبی با هـــم بودند، 
پـــس تصمیـــم گرفتنـــد هیچ وقـــت از هـــم جـــدا نشـــوند. مـــرغ 
دریایـــی خنده هـــای ریـــز و زیبـــای نهنـــگ را دوســـت داشـــت و 
عاشـــق نـــگاه کردن به شـــنای فوق العـــاده وی در اقیانوس بود. 
نهنـــگ هـــم همیشـــه از پرهـــای ســـفید مـــرغ دریایـــی تعریف 
می کـــرد و شـــیفته نگاه کـــردن به پروازش در آســـمان و بر فراز 

اقیانـــوس بود.
هـــر روز کنـــار همدیگـــر ماهـــی شـــکار می کردنـــد و بـــا خنده و 
شـــادی غـــذا می خوردنـــد. شـــب ها کنـــار ســـاحل به مـــاه خیره 
می شـــدند و از کشـــتی ها و جزر و مد آب با هم حرف می زدند. 
مـــرغ دریایـــی لطیفه های خنـــده دار می گفت و نهنـــگ، ریزریز 
می خندیـــد. نهنگ کوچولو هم برای مرغ دریایی آواز می خواند 
کـــه البتـــه گاهـــی هم ایـــن آوازها غمگیـــن بودند و اشـــک مرغ 

دریایـــی درمی آمد.
همه چیز عالی بود تا اینکه زمین چرخید و چرخید و تابستان 
جـــای خـــود را بـــه پاییـــز داد. بعـــد هـــم زمســـتان از راه رســـید. 
آب اقیانـــوس بشـــدت ســـرد شـــد و همـــه نهنگ هـــا به ســـمت 
آب هـــای گرم تـــر رفتنـــد، ولـــی نهنگ قصـــه ما نمی خواســـت از 

تنها دوســـتش جدا شـــود.
نهنـــگ کوچولـــو کـــه نمی توانســـت ســـرمای آب را تحمـــل کند، 
بـــه مـــرغ دریایـــی گفـــت: بیا تـــا با هم بـــه جایی برویـــم که آب 

گرم تری داشـــته باشـــد و بازهـــم با همدیگر بـــازی کنیم و 
آواز بخوانیـــم. مـــن یـــک جـــای هیجان انگیز می شناســـم 
که همیشـــه گرم اســـت و یـــک عالم ماهی بـــرای خوردن 

پیدا می شـــود.
مـــرغ دریایـــی بـــا خوشـــحالی جـــواب داد: مـــن عاشـــق خوردن 
ماهـــی هســـتم و از تـــو هم نمی توانم جدا شـــوم پـــس حتماً با 
تـــو می آیـــم، امـــا اول بایـــد به مـــن یاد بدهـــی کـــه چگونه مثل 

یـــک نهنگ شـــنا کنم.
نهنـــگ کوچولو ســـریع گفـــت: اینجوری شـــنا کـــن و دنبال من 
بیـــا. بلافاصله نفســـش را حبـــس کرد و به زیـــر آب رفت. مرغ 
دریایـــی هـــم ســـریع به داخـــل آب پرید و بیشـــتر و بیشـــتر به 
زیـــر آب رفت درحالـــی که لبخند و فریاد می زد: من دارم شـــنا 

می کنـــم، مـــن یک نهنگ هســـتم.
ولـــی ایـــن خوشـــحالی خیلی طول نکشـــید چون نمی توانســـت 
نفـــس بکشـــد و مجبـــور شـــد روی آب بیاید. چندین بـــار دیگر 
بـــه زیـــر آب رفـــت ولی هربار نتوانســـت مـــدت زیـــادی زیر آب 

باقـــی بمانـــد و بلافاصله به ســـطح آب برگشـــت.
مـــرغ دریایی که نفـــس نفس می زد، گفت: مـــن فکر نمی کنم 
یک مرغ دریایی هرگز بتواند به یک نهنگ تبدیل شـــود. بهتر 

اســـت تـــو با مـــن بیایی، جایـــی بـــالای صخره ها که 

خیلـــی هیجان انگیـــز اســـت؛ یک جای دنـــج و گرم کـــه هر روز 
صبـــح می توانی طلوع آفتـــاب را ببینی.

نهنـــگ جـــواب داد: مـــن عاشـــق دیـــدن طلـــوع آفتاب هســـتم 
و نمی خواهـــم از تـــو دوســـت خوبـــم جدا شـــوم، پـــس دنبالت 
می آیـــم، امـــا اول بایـــد به من یـــاد بدهی که چگونـــه مثل یک 

مـــرغ دریایی باشـــم.
مـــرغ دریایـــی جـــواب داد: اینجوری. دنبال من بیـــا. بال هایش 
را بـــه هـــم زد و شـــروع بـــه پـــرواز در آســـمان کـــرد. نهنـــگ هم 
چشـــمانش را محکـــم بســـت و باله هایش را محکـــم تکان داد 

درســـت مثل مـــرغ دریایی.
باله هایـــش را محکـــم و محکم تـــر تـــکان داد و قطـــرات آب به 
اطراف پخش شـــد. با خوشـــحالی و خنده گفت: من دارم پرواز 
می کنم. من یک مرغ دریایی هســـتم. ولی وقتی چشـــم هایش 
را بـــاز کـــرد متوجه شـــد که هنوز روی آب اســـت و اصـــلاً پرواز 

د نکـــرده. چنـــد بار دیگـــر برای پـــرواز تلاش  کـــر
ولی به نتیجه ای نرسید.

نهنـــگ بـــا اشـــک در چشـــمانش 
گفت: فکـــر نمی کنم یـــک نهنگ 

هیـــچ وقـــت بتوانـــد بـــه یـــک مـــرغ 
دریایـــی تبدیـــل شـــود. مـــرغ دریایی هم 
گفـــت: نـــه تـــو می توانی پـــرواز کنـــی و نه 

مـــن می توانـــم شـــنا کنـــم. کجـــا می توانیـــم 
کنـــار هـــم زندگـــی کنیم؟
نهنـــگ جـــواب داد: پس 

هــــــــردویـــــــــــمان در 
و  اقـــــــــــــیانوس 

میـــــان امواج 
می مانیـم.
غ  مـــر
دریایی 

ســـرش را با ناراحتی تکان داد و گفت: تو عاشـــق شـــناکردن در 
عمـــق آب هســـتی و اینجـــا مانـــدن، تـــو را خوشـــحال نمی کنـــد.

نهنـــگ گفـــت: تـــو هـــم عاشـــق پـــرواز و اوج گرفتن در آســـمان 
هســـتی و بـــا اینجـــا ماندن خوشـــحال نمی شـــوی.

بعـــد از فکـــر کردن زیاد، هر دو به این نتیجه رســـیدند که قرار 
نیســـت همیشه همه آرزوهایشـــان برآورده شود. پس تصمیم 

گرفتند برای خوشـــحالی یکدیگر، از هم خداحافظی کنند.
البتـــه هیچ کدام دیگری را فرامـــوش نکردند و هربار که نهنگ 
یـــک مـــرغ دریایـــی را در حال پرواز در آســـمان می دیـــد به یاد 
دوســـتش می افتـــاد و آرزو می کـــرد کـــه همانقدر شـــاد باشـــد. 
هربـــار هـــم مـــرغ دریایی یـــک نهنـــگ را در حال شـــنا می دید، 
آرزو می کرد دوســـتش مثل او، شـــاد و خوشـــحال در حال شنا 

در اقیانوس باشـــد.

جولـــی بیقـــرار بـــود تـــا هـــر چـــه زودتـــر به 
خانـــه اش برگـــردد. با اینکه خیلی خســـته 
شـــده بـــود؛ امـــا تنُدتنُـــد راه می رفـــت تـــا 
ســـریع تر برســـد. می دانیـــد چـــرا؟ چـــون 
بیـــرون برایش خطرناک بـــود. هنوز خیلی 
دور نشـــده بود که ناگهـــان صدای عجیب 
و بلندی شـــنید. این صدا از پشت سرش 
می آمد.... برگشت و ناگهان تکان شدیدی 
خورد. جولی کوچولو که حســـابی ترسیده 
بـــود بـــا عجله شـــروع بـــه دویدن کـــرد. او 

بدجـــوری گیـــج و منگ شـــده بود.
صدای گرومـــپ... گرومپ... توی ســـرش 
مـــی پیچیـــد! نمی دانســـت ایـــن صـــدای 
هیاهو از کدام طـــرف می آید و اصلاً ماجرا 
چیســـت یا به کـــدام طرف باید فـــرار کند. 
یک دفعه صدای جیغی شـــنید و بعد این 
غوغـــا پایان یافت. چشـــمانش را باز کرد و 
بـــه اطرافش نگاه کرد. یک غول! یک غول 

خیلی بزرگ بالای ســـرش ایستاده بود! 
غول دســـتش را به سوی او گرفت و جولی 
دوباره شـــروع به دویدن کرد. خســـته و از 
نفـــس افتاده، ایســـتاد. خیلی می ترســـید. 
غـــول بـــا دســـتش او را بـــه آرامـــی از روی 
زمیـــن بلند کرد و در علفـــزاری در نزدیکی 

خانه شـــان گذاشت.
او که هشـــت پا داشـــت، هشت پای دیگر 
هـــم قرض کرد و با تمام ســـرعت به طرف 
خانـــه تـــوری شـــکل مـــادرش دویـــد. بعـــد 
از ایـــن همـــه نگرانی و دردســـر بـــه آغوش 
مـــادرش پنـــاه برد. بعد هم صـــدای پاهای 

غـــول را شـــنید که از آنجا دور شـــد.
 توانســـتید حدس بزنید، جولی کوچولوی 

قصه ما چه کســـی اســـت؟!
بلـــه؛ او یـــک عنکبـــوت کوچولوســـت. امـــا 
بســـیاری از مردم بدون هیچ دلیلی از آنها 
متنفر هســـتند. حالا اگر شـــما حیوانات را 
دوســـت داریـــد، هر بـــار کـــه عنکبوت ها را 

می بینیـــد، به جولـــی فکر کنید. 
پس آنها را نکشُـــید یا بـــا دمپایی آنها را له 
نکنید، آنها فقط می خواهند به خانه شـــان 

بروند.
اگر این داســـتان را دوســـت داشـــتی، پس 
ماجـــرای جولی را به همه دوســـتانت بگو!

شعر از »شل سیلور استاین« *شود

یک تور ماه گیری ساخته ام
تا امشب ماه را شکار کنم
آن را دور سرم می چرخانم

و قرص بزرگ ماه را می گیرم
فردا شب به آسمان نگاه کن

اگر ماه را در آن ندیدی
بدان که بالاخره شکارش کرده ام

و توی تور انداخته ام
اما اگر ماه هم چنان می درخشید

یک کم پایین تر را نگاه کن
آن وقت مرا می بینی

که با ستاره ای
در تور ماه گیری ام

در آسمان پرواز می کنم

* شل سیلوراستاین با نام کامل »شلدون 
آلن سیلورستاین« شاعر، نویسنده، 

کاریکاتوریست و خواننده امریکایی در 
۲۵ سپتامبر ۱۹۳۰ متولد شد و در ۱۰ مه 

۱۹۹۹ درگذشت.

دریاییمـرغمـرغ خواستمیکه  نهنگی   نهنگی 
میترا جلیلی

مترجم، روزنامه نگار

تور ماه گیری 

جولی نگران کیست؟ 
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